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مرجعیت یک رســـانه ، یکی از موضوعات اساســـی فعالیت های رسانه ای به 
شـــمار می رود و شـــبکه های رســـمی تلویزیون در معرکه رقابت با رســـانه های 
ی تلاش می کنند همچنان اعتبار و مرجعیت خود را حفظ کنند.  فضای مجاز
مخاطبان برای تامین نیاز خبری خود در شرایطی به رسانه رجوع می کنند که 
همچنان مرجع اصلی اطلاع رسانی و خبر باشد. در گزارش های مختلف به 
این موضوع اشاره کردیم که صداوسیما به عنوان رسانه رسمی که با عموم مردم 
ارتباط دارد، می تواند این مرجعیت خودش را همچون گذشته های نه چندان 
دور تقویت و احیا کند. چند شب  است که یک برنامه تازه تاسیس با عنوان 
»به افق فلســـطین« از شـــبکه افق تلویزیون پخش می شـــود. فارغ از اینکه هر 
برنامـــه ای می توانـــد نواقص و ایراداتی داشـــته باشـــد این برنامـــه تلویزیون در 
همین مدت کوتاه توانســـته به یک صورت بندی واحد و دقیق  از یک برنامه 
تلویزیونی دســـت یابد و یک بســـته خبری متناســـب با آخرین وقایع رخ داده 
ی مخاطب قرار دهد. ســـوای از مدلی  غـــزه و فلســـطین اشـــغالی را پیـــش رو
کـــه بـــرای ارائـــه محتوای خبری در این برنام انتخاب شـــده اســـت، دو اتفاق 
ی تلویزیون شـــاهد بودیم که هر  مهم و البته نادر در فضای امروز برنامه ســـاز
کدامش از جنبه هایی واجد ارزش های رســـانه ای اســـت. اولی و مهم ترینش 
مربوط به حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان است که در یک 
گفت وگوی زنده، نکات مهم و کمتر شنیده شده ای درخصوص سفر اخیرش 
و همچنیـــن دیـــدار با رهبـــران مقاومت، بیان کرد. اتفاق دیگر حضور محمد 
ی آنتن زنده تلویزیون بود. البته  قوچانی، از فعالان رسانه ای اصلاح طلب رو
یه« میهمان  قوچانی پیش از این در برنامه های دیگری همچون »شیوه« و »زاو
تلویزیـــون بوده اســـت اما در این مقطـــع زمانی، حضور او و نگاه متفاوتش در 
تحلیـــل اتفاقـــات فلســـطین، خودش واجد این معناســـت که مســـاله مندی 
یان فکری  درخصوص اشـــغالگری صهیونیســـت ها فقط محدود به یک جر

و سیاسی در کشور نیست. 

   مرجعیت و اعتبار رسانه ملی 
گر رســـانه بتواند به درســـتی به کارکرد اطلاع رســـانی خود عمل کند، می تواند  ا
به عنوان ابزاری قدرتمند برای نفوذ در افکارعمومی و جهت دهنده نگرش ها 
عمل کند، در غیر این صورت با ریزش مخاطب مواجه خواهد شـــد. حضور 
وزیر امور خارجه کشـــورمان در قاب تلویزیون و اعلان رســـمی اظهارنظرهای او 
در موضـــوع فلســـطین، نمونـــه عینی از به کارگیری منبع اصلی در انتشـــار خبر 
اســـت. در چندســـال اخیـــر در نمونه هایـــی دیده بودیم که مســـئولان تراز یک 
کشـــور با حضور در فضای مجازی و انتشـــار پســـت توییتری، مواضع رســـمی 
خود را اعلام می کردند و شـــبکه خبری رســـانه ملی هم با ارجاع به آن مطلب، 
تولید محتوا می کرد. اینکه مقصر اصلی این فرآیند چه کسی یا چه چیزی بوده 

اســـت، رســـانه یا آقای مســـئول، خودش بحث مفصل و جدایی می طلبد، اما 
هر چه که هست، نشانگان مهمی از یک فرآیند ناقص اطلاع رسانی در کشور 
بود. شبکه های رسمی تلویزیون با ایجاد ارتباطی مستمر با مسئولان و مدیران 
، می توانند فضایی را ایجاد کنند که موجب اعتبار بخشی و شناخته شدن  کشور
رسانه  خودشان  شود، به خصوص درمورد خبرها و اظهارنظرهای مسئولان مرتبط 

به حوزه بین المللی که خود می تواند محل رجوع شبکه جهانی رسانه شود. 
رســـانه ها در فضای مجازی می توانند به اظهارنظرها و مدعیات افراد جهت 
بدهنـــد اما اینکه خودشـــان محلی بـــرای اظهارنظرهای رســـمی اولیه مدیران 
باشد هیچ معنایی جز این ندارد که بین رسانه های رسمی و آن مقام مسئول 
فاصله افتاده است. دوشنبه شب وزیر امور خارجه در برنامه  به افق فلسطین  
گرام از طریق  به جای انتشـــار نظراتش در فضای مجازی مثل توییتر و اینســـتا
رســـانه ملـــی پیام رســـمی مقامات جمهوری اســـلامی ایران را بـــه مردم جهان 
مخابره کرد. صداوسیما برای استمرار مرجعیت خود در بین رسانه های کشور 
با وجود رقبای جان سختی که دارد، باید چاره اندیشی خاصی نسبت به این 

موضوع داشته باشد. 
داود نعمتی انارکـــی، از اعضـــای هیات علمـــی دانشـــگاه صداوســـیما درباره 
مرجعیت صداوسیما در اخبار و اتفاقات گفته است: »با توجه به شرایط عصر 
کنونی که تعدد رســـانه ها را شـــاهد هستیم باید گفت رسانه ها با عنصر رقابت 
روبه رو هســـتند و رســـانه ها در فرآیند رقابت پابرجایند، عنصری که در گذشته 
یادی نداشت چون صداوسیما در فرآیند انتقال اخبار تنها بود، اما  اهمیت ز
اکنون دیگران هم هســـتند، پس الگوها و راهبردهای قدیمی توانایی رقابت را 
کید  یست و بقای سازمان رسانه ای ندارند؛ باید تا به منزله مهم ترین عنصر در ز
کنم که در محیط رسانه ای بازار رقابتی گسترده، پیچیده، مهارناپذیر و حتی 
تهدیدآمیز وجود دارد که رســـانه های داخلی نباید از آن غفلت کنند. در این 
فضای رقابتی نســـبت به پوشـــش خبری رویدادها باید به اصل واکنش ســـریع 
توجه نشان داد. ویژگی رسانه ها در عصر کنونی توجه به این اصل است که برای 
اطلاع یابی، اطلاع رسانی، تفسیر و توصیف رویدادهای مهم به واکنش سریع 
مبادرت ورزند. شـــاید در گذشـــته تاخیر در اعلام یک رویداد، کمترین هزینه 
را برای رسانه ها پدید می آورد، اما اکنون چنین نیست و هزینه های بسیاری را 

ازجمله تغییر مرجعیت خبری بر رسانه ها تحمیل می کند.« 
می دانیم که مرجعیت خبری برای یک رســـانه بســـتگی به چند عنصر دارد؛ 
عناصری که جمع آنها به رسانه شخصیت مرجعیت را می دهد، ازجمله  تعدد 
مخاطبان که از دغدغه های مدیریت خبر است که اخبار رسانه دیده شود، 
واکنش سریع، توجه به عنصر رقابت که در پوشش خبری رویدادهای مهم از 
رقبای خود عقب نمانیم. بی توجهی به هریک از این عناصر پوشـــش خبری 

ما را تضعیف می کند که باعث می شود میدان را به حریفان واگذار کنیم. 
کبر نصراللهی، اســـتاد علم ارتباطات هم در مورد این موضوع گفته اســـت:  ا
»وقتی اتفاقی می افتد مردم به جای اینکه به رسانه های رسمی شان اعتماد 
کنند، به ســـراغ شـــبکه های اجتماعی و ظرفیت های غیررســـمی می روند. یا 

اینکـــه وارونگـــی افکار عمومی اتفاق می افتد. مثلا وقتی دولت می گوید وارد 
بورس بشوید یا دلار بخرید مردم برعکس عمل می کنند. این وارونگی نتیجه 
تنزل سرمایه اجتماعی است. یا مثلا بحرانی مثل سیل و زلزله که پیش می آید، 
یم مردم به بخش های رسمی جامعه مثل بهزیستی، هلال احمر  ما انتظار دار
و سایر بخش ها اعتماد کنند اما می بینیم که کمک های مردم غالبا به یک 
میزان محسوس  با یک شماره تلفن به سمت یک سلبریتی یا یک شخصیت 
معاند سرازیر می شود. اینها همه حاصل این تنزل است. احتمالا بخش های 
رسمی نتوانستند اعتماد مردم را جلب کنند و مردم از عملکرد آنها ناراضی 

هســـتند. یا اینکه آنها گزارشـــی از عملکردشان به مردم نداده اند.« 

   حضور نگاه های متنوع در تلویزیون 
حتمـــا حضـــور نگاه ها و حتی روایت های مختلف در رســـانه ملی در پویاتر و 
جذاب تر شدن برنامه ها نقش مهمی دارد. بی توجهی به حداقل های ارتباطی با 
مخاطبان و نادیده گرفتن افکار عمومی در تصمیم گیری ها و اولویت بندی های 
سازمان صداوسیما از دیگر ضعف هایی است که بارها به آن اشاره شده است. 
محمد قوچانی به عنوان یک فعال رسانه ای در برنامه  به افق فلسطین  حضور 
یافـــت. او بخشـــی از نظرات و افکار سیاســـی را نمایندگـــی می کند که عمدتا 
جایی در قاب تلویزیون ندارند. شـــنیده هایی از داخل ســـازمان صداوســـیما 
به گوش ما رســـیده که افرادی از جنس محمد قوچانی و با نظرگاهی شـــبیه او 
بـــه تلویزیـــون دعوت می شـــوند امـــا از آمدن پرهیز دارند و البتـــه که این ادعا از 

سمت دیگر ماجرا تایید نمی شود و حتی مدعی ممنوع التصویری هستند. 
اینکـــه نظـــرات و نگاه های مختلف، در قـــاب تلویزیون جای بگیرند نیازمند 
ی و پذیرشی است که هوشمندی مدیر رسانه و برنامه ساز را می طلبد  روادار
و البته که بتواند واجد دو عنصر جسارت و استقلال رای در تولید محتوای 
رســـانه ای باشـــد. در روزهای اخیر که مســـاله فلســـطین کانون توجه عمومی 
قرار گرفته اســـت، رســـانه های جهانی فرصتی تازه برای معرفی و بازســـاخت 
برندینگ خود یافته اند. هفته گذشته نگاهی به اقدامات سازمان صداوسیما 
در پوشـــش اخبار غزه داشـــتیم و نوشـــتیم  در این مدت سپری شـــده از وقوع 
یدئویی  ی یا سایر تلویزیون های دنیا و طوفان الاقصی، کسی در فضای مجاز
ی اسلامی پخش شود و آیا کسی تحلیل یا  دیده که با لوگوی سیمای جمهور
خبری دیده که انعکاس تولید محتواهای تلویزیون ایران باشد و آیا در جایی  
کوچک ترین ارجاعی به تلویزیون ایران شـــده اســـت؟ آیا اینکه از اســـتودیوی 
شبکه خبر با خبرنگاران مستقر صداوسیما در دمشق و بیروت تماس برقرار 
شـــود تا از خوشـــحالی مردم آن شـــهرها بگویند، برای مردم منطقه که در این 
لحظه حســـاس تشـــنه اخبار و تحلیل های جدید هستند چیز خاصی فراهم 
ی شـــان بوی رفع تکلیف می آید،  می کند، یا آیا چنین تولیداتی که از ســـر و رو
افق خاصی به ذهن مخاطبان می بخشـــند و پرسش هایشـــان درباره چیستی 
اصل دعوا، حق یا ناحق بودن هر طرف دعوا و سرانجام قابل تصور برای این 

دعوا را پاسخ می دهند؟

نگاهی به چالش همیشگی رسانه   ملی در پوشش بحران

تلویزیون در روز دهم به غزه رسید

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱3 

امیرشــهاب رضویــان از اعضــای قدیمــی انجمــن ســینمای جوانــان ایــران، 
نویســنده، کارگــردان و تهیه کننــده باســابقه ســینما طــی یادداشــتی مفصــل 
در آســتانه برگــزاری چهلمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران دربــاره 
حضــور و اقداماتــش در انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و جشــنواره فیلــم 

ــاه تهــران نوشــت: کوت
 »مــن در آبــان مــاه ســال ۱3۵9 هنگامــی کــه ۱۵ ســاله بــودم، وارد ســینمای آزاد 
همــدان شــدم. اولیــن معلــم مــن آقــای محمدرضــا رهبــر بــود و چند فیلم هشــت 
میلی متــری در ایــن مرکــز ســاختم. ســینمای آزاد ایــران، به عنــوان مهم تریــن 
تشــکل فیلمســازی هشــت میلی متری در ایران قبل از انقلاب، از ســال ۱348 
شــروع بــه کار کــرده و بعد مورد حمایــت تلویزیــون ملــی ایران قــرار گرفتــه بــود و تــا 
ســال ۱3۵7 فعــال بــود. بعــد از انقــلاب مجــددا توســط یک ســری نفــرات جدیــد 
ســازماندهی شــده بــود و از پاییــز ســال ۱3۵9 بــه تاســی از شــرایط انقــلاب کــه 
همــه  اســامی هم می بایســت انقلابــی می شــد، اســم آن را بــه مرکــز اســلامی 

فیلمســازی آماتــور تغییــر دادنــد. 
وارد ســینمای آزاد که شــدم محصل ســال دوم دبیرســتان بودم، تصمیم گرفتم 
فیلمســاز بشــوم؛ شــنیده بــودم یــک دانشــکده به نام هنرهــای دراماتیــک در 
تهــران وجــود دارد کــه رشــته ســینما دارد. پــس هدفــم را گذاشــتم بــر اینکــه در 
یاضــی  آینــده بــروم و در ایــن دانشــکده تحصیــل کنــم. ســال دوم در رشــته ر
تحصیل می کــردم. پایــم کــه بــه ســینمای آزاد بــاز شــد خیلــی خوشــم آمــد 
ــه می کنــم. یکشــنبه ها بعــداز ظهــر در  ــم و فیلمســازی را تجرب کــه فضــای فیل
دبیرســتان ابــن ســینا کــه بهتریــن دبیرســتان همــدان بــود کلاس داشــتیم. رشــته 
یاضــی بهتریــن رشــته دبیرســتانی بــه حســاب می آمــد و مــن هــم از بچه هــای  ر
نســبتا درس خــوان بــودم و معمــولا معدلــم ۱7 یــا ۱8 بــود. یکشــنبه ها بعــداز ظهــر 
کــه در ســینمای آزاد کلاس داشــتیم مــن بایــد از مدرســه فــرار می کــردم. کلاس 
ــام قره خانــی  ــه ن ــود و یــک همکلاســی داشــتم ب فیلمســازی مــا ســاعت ســه ب
کــه برایــم قــلاب می گرفــت تــا از بــالای دری کــه بــه زمین فوتبــال دبیرســتان بــاز 
ــی  ــن کلاس خیل ــم. ای ــازی برس ــه کلاس فیلمس ــرم و ب ــان بپ ــه خیاب ــد، ب می ش
یاضــی خوشــم نمی آیــد  بــرای مــن جــذاب بــود و بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه از ر
و آینــده مــن سینماســت. یــک پســربچه  ۱۵ ســاله بــودم کــه بــرای آینــده خــودم 
تصمیــم گرفتــه بــودم و بــه کســی از خانــواده هــم چیــزی نگفتــم، پــس تقاضــای 
تغییر رشــته دادم و به رشــته علوم تجربی رفتم چون درس هایش حفظ کردنی 
ــر  ــن خاط ــه همی ــود ب ــت ب ــم راح ــی برای ــته تجرب ــرد. رش ــب ک ــد تقل ــود و می ش ب
ــا بهــرام مهربــان هــم کلاس شــدیم و  شــیطنت هایم شــروع شــد. ســال چهــارم ب
بــه عصیانگــری و شــلوغ کاری پرداختیــم و بــه خاطــر همیــن  کارهــا و البتــه بــا 
تقلب هــای متنــوع در دروس بی معنــی بــرای مــن، معــدل دیپلــم من بــه ۱۵ 
رســید و البتــه بهــرام کــه از مــن خجســته تر بــود آن ســال مــردود شــد! در اینجــا 
یــک فــلاش فــوروارد می زنــم بــه ســال ۱366 کــه توانســتم وارد دانشــکده ســینما 

ــر بشــوم و 9 ســال بعد فارغ التحصیــل شــدم.  و تئات
اولین جشنواره فیلم فجر بهمن ماه سال ۱36۱ در تهران برگزار شد. در آن ایام 
جشنواره فیلم کوتاه تهران مستقل نبود و دوره اول، دوم و سوم جشنواره تحت 
عنــوان بخــش آماتــور همزمــان بــا جشــنواره فیلــم فجــر برگزار می شــد. یــک فیلــم 
کوتاه هشــت میلی متــری چنــد دقیقــه ای بــه نــام »انقــلاب« ســاخته بــودم، کــه 
در اولیــن دوره جشــنواره فیلــم فجر پذیرفتــه شــد. مــن ۱7 ســال داشــتم و فیلمــم 
قــرار بــود در مــوزه  هنرهــای معاصر نمایــش داده شــود. احســاس شــعف فراوانــی 
داشــتم. روز 2۱ بهمــن ۱36۱ روز نمایــش فیلــم مــن بــود؛ متاســفانه مــادر بــزرگ مــن 
کــه بســیار هــم دوستش می داشــتم، روز ۱9 بهمــن فــوت کــرد. مســتاصل بــودم 
کــه بایــد چــه کار کنم؟ بــا تردیــد و کمــی خجالــت بــه دایــی و پــدر و مــادرم گفتــم 
کــه مــن در تهــران نمایــش فیلــم دارم چــه صلاح می دانیــد؟ هرســه بــه من اجــازه 
یــده بــود بــا اتوبــوس  یــادی بار دادنــد و مــن هــم در یــک زمســتان ســرد کــه بــرف ز
شــبانه به تهران آمدم و ســاعت ۱0 صبح به موزه هنرهای معاصر رســیدم. من 
تــا آن ایــام فضــای جشــنواره  را تجربــه نکــرده بــودم و فقــط گزارش هایی تلویزیونی 
از جشــنواره ســپاس و جشــنواره جهانــی فیلــم تهــران کــه پیــش از انقــلاب بســیار 
بــا ابهــت برگزار می شــد دیــده بــودم و بــا ایــن تصــور وارد ســالن ســینمای مــوزه 
هنرهای معاصر شدم. یک آپارات هشت میلی متری در اتاق فرمان گذاشته 
یــک  بودنــد و فیلم هــای هشــت میلی متــری را بــا تصویــری کوچــک و کمــی تار
گران  روی پــرده نمایش می دادنــد. از آن ابهــت جشــنواره و جمعیــت تماشــا
و عکاس هــا و خبرنگارهــا خبــری نبــود و بــه جــز مــن دو نفــر تماشــاچی دیگــر 
در ســالن حضــور داشــتند. فیلــم مــن هــم پخــش شــد، نــه کســی دســت زد، نــه 
ــه ســراغ مــن آمــد. خلاصــه  ــگاری ب ــه عــکاس و خبرن کســی ســوت کشــید و ن

اینکه بخــش فیلــم کوتــاه جشــنواره خیلــی خلــوت بــود. 
در اسفند سال ۱36۱ با یکی از همکلاسی هایم علیرضا زهره وند از دبیرستان 
ابــن ســینا جیــم شــدیم و بــه منطقــه جنگــی جنــوب، پــل کرخــه، دشــت عبــاس 
و دهلــران رفتیــم. خــودم یک دوربین فیلمبرداری هشــت میلی متــری یاشــیکا 
ک را  ال دی شــش و ســه پایه داشــتم، چنــد کاست هشــت میلی متری کــدا

محمدرضــا رهبــر در اختیــارم قــرار داد. علیرضــا پیــش از مــن بــه منطقــه رفتــه 
بــود و در جاهــای مختلــف منطقــه آشــنا داشــت. دو پســربچه ۱7 ســاله بــا 
یک معرفی نامه کاغذی پلی کپی رنــگ و رو رفتــه  از پــل کرخــه رد شــدیم و 
رفتیــم بــه ســوی دشــت عبــاس. پشــت وانت هــای تویوتــا ســوار شــدیم و بــه 
جاهــای مختلــف ســر زدیــم. از قبل قصــه کوتاهــی آمــاده کــرده بــودم. مــن 
. جالــب اینکــه دو تــا پســربچه  یگــر کارگــردان و فیلمبــردار بــودم و علیرضــا باز
در منطقــه جنگــی ول بودیــم و فیلمبرداری می کردیــم و حتــی یــک نفــر هــم 
نپرســید که آخر شــما دو نفر اینجا چه غلطی می کنید؟ نتیجه این ســفر شــد 
« کــه در ســال ۱362 تکمیلــش کــردم. و البتــه  فیلمــی کوتــاه بــه نــام »یکــی دیگــر
در همان ســال، یعنی ۱362 نهایتا مدیران مرکز اســلامی فیلمســازی آماتور که 
سودای ساخت فیلم سینمایی داشتند سینمای آزاد سابق را تعطیل کردند 
و رفتنــد بــه دنبــال فیلــم بلنــد ســاختن و یــک مرکــز مهــم فیلمســازی کوتــاه کــه 
بودجــه آن توســط صداوســیما تامین می شــد را تعطیــل کردنــد و مــن جــذب 

انجمــن ســینمای جــوان همــدان شــدم.  
امــا انجمــن ســینمای جــوان ایــران در ســال ۱3۵3 بــا حمایــت وزارت فرهنــگ 
و هنــر تاســیس شــده بــود و قدیمی ترها می گفتنــد کــه در رقابتــی کــه گویــا 
بیــن محمدرضــا قطبــی رئیــس تلویزیــون ملــی ایــران و مهــرداد پهلبــد وزیــر 
فرهنــگ و هنــر وجــود داشــته، انجمن ســینمای جــوان در مقابــل ســینمای 
آزاد مــورد حمایــت تلویزیون تاســیس می شــود. بــه هــر حــال تاســیس هــر دو 
مرکــز بــا هــر اندیشــه و هدفــی کــه بــود، اتفاقــی فرخنــده بــرای جوانــان مشــتاق 
ی کوتــاه در کشــور بــود. بعــد از انقــلاب در ســال ۱3۵8 انجمــن  فیلمســاز
ســینمای جوان توســط حجت الله ســیفی از اعضای ســابق ســینمای آزاد اهواز 
گران  بازگشایی شد و اسم آن را هم به تاسی از شرایط انقلاب به کانون سینما
ــود و  ــر ســینمای جــوان ب ــا اواســط ســال 6۱ مدی ــد. ســیفی ت ــر دادن آماتور تغیی
دوکتــاب آمــوزش فیلمســازی بــه زبــان ســاده و صــدا در ســینما را منتشــر کــرد. 
، جمــال  ــو اشــراق، بهــرام ری پــور احمــد ضابطی جهرمــی، بزرگمهــر رفیعــا، پرت
حاجی آقامحمد از همکاران و مدرسان این دوره بودند. پس از سیفی، آقایی 
یــت همزمان مرکــز آمــوزش  ۱36۱ مدیر بــه نام اثنی عشر از اواسط ســال 
ــه  ــور را ب گران آمات ــینما ــون س ــاغ فردوس و کان ــل ب ــلامی در مح ــازی اس فیلمس
کریمــی قائم مقــام و شــهاب الدین عــادل نیــز مســئول  عهده گرفــت. حســن آقا
گران آماتــور همدان تحــت نظــر  آمــوزش بــود. اواخــر ســال ۱36۱ کانــون ســینما
اداره ارشــاد اســتان افتتــاح شــد و عمــلا از بهــار ۱362 فعالیــت آن آغــاز شــد و 
از اوایل همان ســال اســم کانــون بــه انجمــن ســینمای جوانــان ایــران تغییــر 
یافــت. در آن ایــام مــن ۱8 ســاله بــودم و سه ســال بعــد از اینکــه فیلمســازی را 
شــروع کــرده بــودم وارد انجمــن ســینمای جوانــان همــدان شــدم و اولیــن فیلــم 
کوتــاه انجمــن همــدان را ســاختم. اولین مسئول ســینمای جوان همــدان 
حســین رضا هــادی شایســته بــود؛ او آدمــی علاقه منــد بــه هنر بــود امــا فیلمســاز 
نبــود. همان سال  دررشــته حقــوق پذیرفتــه شــد و بــه تهــران آمد و بعدهــا از 
جمله  قضــات خوشــنام دادگســتری شــد. بعــد از اینکــه شایســته از همــدان 
رفــت، ســینمای جوان همدان عمــلا جولانگاه مــن و محمدرضــا ســرکانیان 

و مرحــوم مصطفــی ســماوات شــد. 
در۱9 سالگی در ســینمای جوان همدان استخدام شــدم و طــی حکمــی 
یافــت می کــردم. در  ماهانــه ۱۵00 تومــان حقوق بابــت آمــوزش هنرجویان در
یــلا  انجمــن دوربیــن و کاســت هشــت میلی متــری و ســه پایه و آپــارات و موو
یــب می کردیــم، خودمــان  نفری فیلمنامــه تصو داشــتیم. خودمان ســه 
ی می کردیــم و بــه جشــنواره ها  گــذار می ســاختیم، مونتــاژ می کردیــم، صدا
می فرســتادیم. این ســال ها، ســال هایی طلایی برای فیلمســازی ما در همدان 
بــود. در آن ایــام اینترنــت نبــود؛ اطلاع رسانی جشــنواره هم به شــکل امروز نبــود. 
در آذر یــا دی ۱362 در روزنامــه اطلاعــات یــا کیهــان یــک اطلاعیــه منتشــر  شــد 
یافــت فیلــم اســت.  که دومین جشــنواره فیلــم فجــر در بخــش آماتــور آمــاده در
فــرم حضــور در جشــنواره هم در روزنامــه چــاپ شــده بــود، پس اطلاعــات 
« را بــه نشــانی دفتــر جشنواره پســت  فیلــم را پر کــردم. و فیلــم »یکــی دیگر
کــردم. فیلم هشــت میلی متــری و تک نســخه ای بــود. حــدود یــک مــاه بعــد در 
روزنامــه دیــدم که فیلــم من هم جــزء آثــار منتخب اســت. دبیرخانــه جشــنواره 
در طبقــه دوم وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســلامی بــود. شــماره آنجــا را پیــدا کــردم 
و تمــاس گرفتــم، یــادم نیســت احمد نیــک آذر یــا حجــت الله سیفی پاســخ 
دادنــد. گفتــم آیــا امــکان دارد در جشــنواره حضــور پیــدا کنم؟ بســیار بــا محبــت 
صحبــت کردنــد و دعوتــم کردنــد کــه بــه تهــران بــروم. ســوار بــر اتوبوس هــای 
کذایــی در شــبی برفــی بــه تهــران رســیدم و صبــح روز بعد به دفتــر جشــنواره در 
وزارت ارشــاد رفتــم. بــا حجــت ســیفی ســلام علیکــی کردیــم و احمد نیــک آذر 
و آقایــی بــه نام قلعه نکــی و چنــد نفر در دیگــر ســتاد جشــنواره فیلــم کوتــاه 
بودنــد. مــن را بــه هتــل کوثــر فرســتادند کــه در کوچــه فرخی بالاتــر از میــدان 
ولیعصــر بــود. کــم کــم بچه هــای دیگــر فیلمســاز جمــع شــدند و مهــدی عابــدی 
، محمــود نظرعلیــان و محمدرضــا غفــاری از زنجــان، یــدالله نوعصــری  از اهــواز

کرمــی  یــم هاتفی نیــا از شــیراز و یوســف ا ، کر و مرتضی پوراظهــری از تبریــز
ــه  ــرد یــک کارت درنظــر گرفت ــرای هــر ف ــه شــدند. ب از کرمانشــاه به جمــع اضاف
ی  بودنــد کــه می توانســتیم در ســینماها فیلم هــا را ببنیــم. ســال ۱362 قــدر
کان در ســالن مــوزه  جشــنواره وضعیــت بهتــری پیــدا کرد فیلم هــای کوتــاه کمــا
گران افزایش یافته بود.  هنرهای معاصر نمایش داده شــد و البته تعداد تماشــا
اختتامیــه ایــن ســال در ســینما آزادی بــود. جایــزه بهتریــن فیلــم کوتــاه به همــراه 
یــم هاتفی نیا بــرای فیلــم  ۱0 حلقــه کاســت فیلــم هشــت میلی متــری بــه مــن و کر
»تله« رســید. در ایــن ایــام هنــوز ســیمرغ بــرای جشــنواره اختراع نشــده نبود و 
جشــنواره فیلــم کوتــاه در دل جشــنواره فجــر بــود. دیپلــم افتخــاری بــه مــا دادنــد 
ــر  ــد و اواخ ــاپ ش ــات چ ــن در مطبوع ــم م ــود. اس ــده ب ــاپ ش ی چرم چ ــه رو ک

بهمــن ۱362 کــه بــه همــدان برگشــتم کمی بیشــتر تحویلم  گرفتنــد. 
مدیر ارشــاد همدان محمدحســین صوفی بود. پس از بازگشــت از جشــنواره به 
ایشــان گفتــم اجــازه بدهیــد یــک جشــنواره راه انــدازی کنیــم که پرســید چه 
کار بایــد بکنیــم؟ و مــن توضیــح دادم بایــد از شــهرهای مختلــف درخواســت 
... . اوایل اسفندماه یک پوستر طراحی کردیم و  یافت فیلم کنیم و الی آخر در
اطلاعیه  ای به اســم جشــنواره فیلم طلوع منتشــر کردیم و شــروع به ارتباط گیری 
کردیــم. بــا همراهــی چنــد نفــر جشــنواره فیلــم طلــوع را بــا حضور حــدود ۱00 
، مرحوم بنیــس  فیلم کوتــاه و مســتند برگزار کردیــم. داوران مــا محمدرضــا رهبــر
ی نیــز بــه  ســام و جهانگیــر محجــوب بهــروز بودنــد و علیرضــا شــجاع نور
نمایندگــی از وزارت ارشــاد بــه اختتامیــه آمــد. یــک جشــنواره خــوب برگــزار شــد 
ی شــد و در شــماره ۱2 مجله فیلم اردیبهشــت ۱363 گزارش  و کلی فیلم داور
جشــنواره ما منتشــر شــد. ســال بعد به خاطر اینکه من ســرباز شــدم، جشــنواره 

برگــزار نشــد و بعــد از آن هــم کســی نبــود کــه برگــزارش کنــد. 
سال ۱363 یک فیلم سینمایی به نام »یاد« توسط مرحوم عباس شیخ بابایی 
در همــدان ســاخته می شــد و بخــش مهمــی از بودجــه فرهنگــی اســتان را ایــن 
ــان همــدان  ــام بودجــه کل انجمــن ســینمای جوان ــود. در آن ای فیلــم بلعیــده ب
در ســال ۵0 هــزار تومــان بــود کــه بایــد اداره کل ارشــاد پرداخــت می کــرد. ارشــاد 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود، ب ــده ب ــول ش ــن بی پ ــی داد و انجم ــا نم ــه م ــه را ب ــن بودج ای
کریمــی در تهــران نوشــتیم کــه ارشــاد بودجــه مــا را  یــک نامــه بــرای حســن آقا
کریمــی کــه بــا مــن دوســت بــود  پرداخــت نمی کند و گلایــه کــرده بودیــم. آقا
ــوار فرســتاده  ــرای معــاون ســینمایی وزیــر ارشــاد، فخرالدیــن ان عیــن نامــه را ب
ــاد آن،  ــر مف ــا و ذک ــه م ــه نام ــتناد ب ــا اس ــی ب ــم از روی خیرخواه ــان ه ــود و ایش ب
نامــه ای را بــرای ارشــاد همــدان فرســتاده بــود کــه نتیجــه اش اخــراج مــن از 
ســینمای جــوان همــدان شــد که در تابســتان ۱363 اتفــاق افتــاد و البتــه ایــن 
کریمــی کــه  ماجــرا خیلــی بــرای مــن باعــث خیــر شــد. بعــد از اخــراج، حســن آقا
خــودش را کمــی در ایــن موضــوع مقصــر می دانســت بــه مــن گفت که بیــا و در 
ســینمای جوان تهــران کار کــن. محــل ســینمای جوان تهــران در خیابــان 
ک ۱9 در همســایگی عمارت بــاغ  ، خیابــان طــوس کــوی دلبــر پــلا ولیعصــر
که الان محل واحد بین الملــل بنیــاد فارابــی  فــردوس بــود؛ همین جایــی 
ی بــود، زمانــی کــه جشــن  اســت. ایــن ســاختمان دفتر زنده یاد فــرخ غفــار
هنــر شــیراز را پیــش از انقلاب برگــزار می کردنــد و هنــوز پوســترهای جشــن 
شــیراز در ســوراخ ســمبه های ســاختمان پیدا می شــد. مــن از آبان مــاه ۱363 
در دفتــر تهــران انجمــن مشــغول بــه کار شــدم. بخــش کوتــاه جشــنواره ســوم 
کریمــی و شــهاب عادل  فجر قــرار بود برگزار شــود و مــن به همــراه حســن آقا
مشــغول کارهای جشــنواره شــدیم. اطلاعیه جشنواره منتشر شــد و فیلم هــا 
یافــت می کردیــم. مــن در ســتاد جشــنواره فعالیــت می کــردم. نوجــوان بــودم  را در
و حافظــه خوبــی داشتم و اســم همــه فیلم هــا بــا کارگردان هــا و شهرشــان را 
حفــظ بــودم. کــم کــم هیــات انتخــاب شــروع بــه کار کردنــد. ایــن زمانــی بــود 
که فخرالدین انــوار معــاون ســینمایی وزیــر و سیدمحمد بهشــتی مدیر بنیاد 
فارابی  بــود. ایــده انــوار ایــن بــود کــه بایــد فیلــم کوتــاه و ســینمای جــوان را جــدی 

گران آینــده از ایــن مســیر تربیــت می شــوند.  گرفــت چــون ســینما
حــدود دی مــاه ۱363 بــود کــه یــک تیــم متشــکل از کمــال تبریــزی، محمــد 
یــده و محمــود ارجمنــد و ســعید حاجی میــری بــه جشــنواره پیوســتند  آفر
و جشــنواره را بــا کمــک ایشــان برگزار کردیــم. جشــنواره قــرار بــود در شــیراز 
برگــزار شــود و مــن و محمــود نظرعلیان یــک مــاه زودتر به ایــن شــهر رفتیم. 
جشــنواره در بهمن مــاه ۱363 برگــزار شــد، فیلم هــا هشــت میلی متــری و ۱6 
میلی متــری بودنــد. آپاراتخانــه جشــنواره دســت مــن بــود و تمــام فیلم هــا را در 
یادی در جشنواره بودند. محمدرضا  طول ۱0 روز نمایش می دادم. میهمانان ز
کرمــی  یــار و یوســف ا عابدی زمانــی که انیمیشن ســاز قابلــی بــود، قــدرت کاو
از کرمانشــاه، مصطفــی ســماوات و محمدرضــا ســرکانیان از همــدان، رســول 
یــم هاتفی نیــا از شــیراز و خیلی هــای دیگــر از فیلمســازان حاضــر  پیــروی و کر
بودنــد. ســال ۱363 اولیــن ســالی بــود کــه جشــنواره فیلــم کوتــاه و آماتــور خیلــی 
بــا جــاه و جــلال برگــزار شــد. جایزه هــا هــم دوربین های Mamiya ZE2 بــود. آن 
زمــان یک جوان فیلمســاز از شــیراز به نام حســام قدرت در جنــگ شــهید 

شــده بــود. مــن او را از دور می شــناختم. یــک فیلــم انیمیشــن در جشــنواره 
داشــت کــه قــرار شــد یــک دیپلــم افتخــار بــه او هدیــه داده شــود. وقتــی کــه 
ــدای  ــرای اه ــه ب ــد، فخرالدین انوار ک ــت کن یاف ــزه در ــت تا جای مادرش برخاس
یــه و یــک دوربیــن از طــرف خــودش بــه  جوایــز ایســتاده بود، یک دفعــه زد زیر گر

ــد.  ــی بودن ــان با احساس ــی، انس ــان گرام ــه کرد. یادش ــهید هدی ــادر ش م
ســال ۱363 مــن در تهــران مســتقر بــودم. یــک مــاه را بــا جشــنواره کار کــرده 
یم رســید. یکــی  بــودم و بــرای خــودم مشــغول بــودم کــه زمان خدمت ســرباز
از دوســتان اتاقی در اطــراف میــدان امــام حســین داشــت کــه دور تــا دور آن 
کن بــودم. خانــه عجیبــی بــود و  اتاق بــود و من یک مــاه در ایــن خانــه ســا
ــون  ــد چ ــم ش ــاد خواه ــا معت ــوم حتم ــدگار ش ــر مان ــی دیگ ــر مدت گ ــردم ا ــر ک فک
جماعتــی عجیــب از ترکیــب هنرمندهــا، علاف هــا، خلافکارهــا و احتمــالا 
کم را  کن آن بودنــد، به خاطــر همیــن یــک روز صبــح ســا یــان سیاسی ســا فرار
بســتم و بــه دوســتم گفتــم مــن بــه ســربازی رفتــم. یــک ســال اول ســربازی را در 
لشــکر 23 نیرومخصوص در شــمال عراق بــودم. بخــش آماتور جشــنواره فیلم 
فجــر در ســال ۱364 برگــزار نشــد و بــه فروردیــن ۱36۵ موکــول شــد که مســتقلا 
ــه  ــه اســم چهارمین دوره جشــنواره ســینمای جوان برگزار  شــد. از ایــن دوره ب ب
بعد جشــنواره به صــورت مســتقل برگــزار  شــد و یــک تیــم جدیــد در ســینمای 
جــوان مســتقر شــدند که فــرزاد هاشــمی، جعفــر صانعی مقــدم، شــاخص ترین 

ــد.  نفــرات آن بودن
تنها دوره ای که من در جشــنواره حضور نداشــتم همین دوره بود که من ســرباز 
ک عــراق بــودم. از فروردیــن ۱366 کــه پنجمیــن جشــنواره  شــده بــودم و در خــا
ســینمای جــوان شــکل گرفــت تــا امــروز مــن هــر ســال در جشــنواره بــوده ام. ســال 
۱366 کــه ســربازی مــن تمــام شــد به دنبــال ســاخت یــک فیلــم ۱6 میلی متــری 
 » بــودم؛ البتــه آخریــن فیلــم هشــت میلی متــری را همــان ســال به نــام »تکــرار
ســاخته بــودم کــه در جشــنواره ششــم ســینمای جــوان نمایــش داشــت. ســراغ 
محمدحســین صوفــی رئیــس اداره ارشــاد همــدان رفتــم و گفتــم قصــه  خوبــی 
دارم و قصــد ســاخت یــک فیلــم ۱6 میلی متــری دارم. ایشــان 3۵ هــزار تومــان 
بــه مــن کمــک کــرد درحالی کــه در آن ســال یــک فیلــم ۱6 میلی متــری200 تــا 300 
هــزار تومــان خــرج داشــت. امیــر ســماوات هــم دوره  مــن در ســینمای آزاد بــود و 
در صداوســیما کار می کــرد. او هــم چهــار حلقــه نگاتیــو ۱6 میلیمتــری بــه مــن 
داد. یــک دوربیــن ۱6 میلی متــری بولکــس هــم از ارشــاد همــدان گرفتیــم. چنــد 
چــراغ 800 وات از فارابــی اجــاره کردیــم. بــه همــدان رفتیــم و بــا نگاتیوهــای امیــر 
ســماوات و همیــن دوربیــن در همــدان فیلمــی بــه اســم »ســایه ای در ســکوت« 
دربــاره یــک عــکاس قدیمــی ســاختم کــه فیلــم خوبــی شــد. ایــن فیلــم زمانــی 
فیلمبــرداری  شــد کــه هنــوز جنــگ تمــام نشــده بــود. جنــگ شــهرها شــروع شــده 
بــود و مــا داشــتیم فیلمبــرداری می کردیــم. اســفند ۱366 بــود و جنــگ شــهرها 
بیــن ایــران و عــراق ادامــه داشــت و مــا در همــدان داخــل یــک ســاختمان 
قدیمــی مشــغول فیلمبــرداری بودیــم. وضعیــت کــه قرمــز می شــد همــه عوامــل 
بــه یــک پناهــگاه می رفتیــم و وضعیــت کــه ســفید می شــد مجــددا فیلمبــرداری 
شــروع می شــد. ایــن وضعیــت در طــول ۱0 روز فیلمبــرداری بارهــا تکــرار شــد و 
ــغول  ــبکه دو مش ــن در ش ــد م ــام ش ــه تم ــگ ک ــد. جن ــف ش ــرداری متوق فیلمب
ــنواره  ــه جش ــم را ب ــی، فیل ــای فن ــام کاره ــد از اتم ــودم و بع ــم ب ــذاری فیل گ صدا
فیلــم کوتــاه فرســتادم کــه در ســال ۱368 جایــزه بهتریــن فیلمبــرداری را گرفــت. 
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران تــا اوایــل دهــه هفتــاد در مــوزه هنرهــای معاصــر 
برگــزار می شــد و هتــل کوثــر محــل اقامــت بچه هــا بــود. شــب ها بــا مهــدی 
جعفــری، ســعید پوراســماعیلی، مســعود امینــی، ســاعد نیــک ذات، مینــو 
ــه جعفــری، رحیــم  یحان ــه و ر ــان، رضــا ســرکانیان، لال ، مهــرداد زاهدی ایران پــور
یــادی از  مرتضی ونــد، مســعود مــددی، حســن لطفــی، مرتضــی متولــی و تعــداد ز
فیلمســازان در لابــی یکــی از طبقــات هتــل کوثــر جمــع می شــدیم و دربــاره فیلــم 
کوتــاه بحــث آزاد داشــتیم کــه خیلــی شــب های خوبــی بــود و جلســات پربــاری 
یجــا بــه فرهنگســرای  می شــد تــا اینکــه فرهنگســرای بهمــن تاســیس شــد و تدر
بهمــن رفتیــم کــه فضــای خوبــی داشــت. دورانــی کــه جشــنواره در فرهنگســرای 
بهمــن برگــزار می شــد، خوابــگاه فیلمســازان جــوان شهرستانی یک ســری 
بــه اســم محمود  ی  بــود. دوســت فیلمســاز تخت خواب های دو طبقــه 
کیانی فلاورجانی داشــتیم که خیلــی خــوب بــا حیوانــات ارتبــاط برقــرار می کــرد 
و بــا آنهــا فیلــم می ســاخت. ســال ۱376 بــود کــه بــا ایشــان آشــنا شــدیم؛ او یــک 
زاغ و گربــه داشــت که بــا آنهــا فیلــم می ســاخت و شــغل اصلــی او رانندگــی 
بود و تریلــی داشــت. در همــان سال اســب تریلی خود را جلــوی فرهنگســرای 
بهمــن پــارک کــرده بــود و در خوابــگاه، خــودش در طبقه بالای تخت می خوابید 

گردی داشــت کــه او هــم طبقــه پاییــن تخت می خوابیــد.  و شــا
کم  در این دوران صمیمیت خیلی خوبی بین فیلمسازان سینمای جوان حا
بــود. نــوع خوابگاه و اسکان در جشــنواره باعــث می شــد بچه هــا بــا هــم آشــنا 
ــادی از شــکل گیری  ی شــوند و رفاقت هــای خوبــی شــکل می گرفــت. بخــش ز
ســینمای نویــن ایــران به خاطــر جشــنواره فیلــم کوتــاه بــود کــه بچه هــا از نقــاط 

مرور خاطرات 40 ساله  امیرشهاب رضویان از انجمن سینمای جوانان ایران و جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

سینمای جوان صندوق توسعه فیلم کوتاه است
 به جز یک دوره در همه دوره های جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتم

مختلــف ایــران می آمدنــد و آزاد بودنــد و فکــر می کردنــد و از دل اینهــا فیلمســاز 
خارج می شــد. در دل ســینمای حرفه ای نمی توان به این اندازه کســب تجربه 
ــا یــک هزینــه کــم هنرجــو فیلــم می ســازد و  ــاد گرفــت. در فیلــم کوتاه ب کــرد و ی
گر حرفــه ای  یــادی یــاد می گیــرد. بعــدا فیلمســازان کوتــاه که ســینما نــکات ز

شــدند، رگه هــای آموزه هــای فیلــم کوتــاه در آثارشــان دیــده می شــد. 
یکی از سال هایی که من خیلی از جشنواره خوشم آمد، مربوط به پانزدهمین 
دوره جشنواره فیلم کوتاه بود که در سال ۱376 افتتاح شد. در این دوره جعفر 
صانعی مقــدم، وحیــد طوفانــی و محمد آفریــده، مجــدد بــه انجمــن آمــده بودنــد 
و در حــال احیــای انجمــن بودنــد، چراکه انجمــن کمی افت کرده بــود. ســال 
۱377 وقتــی کــه جشنواره شــروع بــه کار کــرد، اصــلا افتتاحیــه برگــزار نشــد و 
تنهــا وحیــد طوفانــی آمــد و گفت: »بچه هــا جشــنواره شــروع شــد«؛ بــه همیــن 
یــت و  راحتــی. ســال ۱377 جعفــر صانعی مقــدم و وحیــد طوفانــی مدیر
معاونــت انجمــن را برعهــده داشــتند و محمــد آفریده مدیــر تولیــد انجمــن 
شــده بــود و بــه اعتبار تجربــه هــر فیلمســاز از او حمایــت می کــرد تــا فیلــم تولیــد 
ــد  ــد و خیلی زود تولی ــق می ش ــم و تواف ــش می گفتی ــم را برای ــه  فیل ــود. ما قص ش
فیلــم را راه می انداخــت. مــن در آن ســال بــه او گفتــم یــک قصــه دارم، او بــه 
ــک  ــن ی ــری داد؛ م ــو 3۵ میلی مت ــه نگاتی ــول و ۱0 حلق ــن یک میلیون تومان پ م
ی شــیدا کــه در  فیلــم تک برداشــته دربــاره یــک مقنــی شاعرمســلک و قــدر
کستری«ســاختم. کــه فیلــم  خرم آبــاد زندگــی می کــرد، بــه اســم »آوازهــای مــرد خا
موفقی شــد. بــه انــدازه 40 دقیقــه نگاتیــو داشــتم و حــدودا هیــچ پلانــی را بــا دو 
، 3۵ دقیقــه فیلــم مفید ســاختم.  برداشــت نگرفتــم. درنتیجــه از ۱0 حلقــه نگاتیــو
، امیــن جعفــری و بهــروز ســلیمانی در ایــن فیلم همراهم بودنــد و  مجیــد برزگــر
ســعید پوراســماعیلی فیلمبردار بود. این فیلم مســیر من را برای ســاخت فیلم 
کیارســتمی می خواســت چنــد فیلــم  کــرد. زنده یاد عبــاس  حرفــه ای بــاز 
برای بخــش منشــورهای ســینما در فستیوال ســال ۱999 توکیو انتخــاب 
کنــد. کیارســتمی شــش فیلــم از تولیــدات ســینمای جوان را انتخاب کــرد کــه 
کســتری« مــن  همگــی فیلم هــای 3۵ میلی متری کوتاه بودنــد و »آوازهــای خا
هــم انتخــاب شــد که متعاقــب آن بــا حضــور در جشــنواره توکیو و کمک هــای 
شــهره گلپریان توانســتم بــا تلویزیــون ژاپــن اولیــن فیلــم ســینمایی خــودم بــه اســم 

کســتری« را بســازم.  »ســفر مــرد خا
جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران تــا زمانــی کــه نظــارت دولتــی در آن نبــود جشــنواره 
ی بــه  خیلــی خوب تــری بــود؛ مثــلا تــا حــدود ســال ۱38۵ ارشــاد خیلــی کار
کار جشــنواره نداشــت. هیــات انتخــاب کــه فیلم هــا را انتخــاب می کــرد، 
ی نبــود کــه دوبــاره اداره نظــارت  نمایــش فیلــم قطعــی تلقی می شــد. این طــور
و ارزشــیابی فیلم هــا را بازبینــی کنــد. تنهــا هیــات انتخــاب و داوران فیلم هــا 
را انتخــاب می کردنــد. بــرای یــک فیلــم کوتــاه کــه نهایتــا 300 نفــر آن را در یــک 
ســالن می بیننــد، ایــن ســختگیری ها خیلــی بی معنــی اســت. واقعــا در آن 
ســال ها وجــه نظارتــی ســینمای جــوان ضعیــف بــود و خوشــبختانه بــه دلیــل 
نبــود سیســتم نظارتــی، نتیجــه  فیلم هــا خیلــی خوب تــر بــود. زمانــی کــه مــا 
فکــر می کنیــم قیــم فیلمســاز جــوان هســتیم و امــر و نهــی می کنیــم، در واقــع 
اســتعدادها را خشــک می کنیــم و می ســوزانیم. طــی 40 ســال جشــنواره هــرگاه 
ی آزادتــر نــگاه کردنــد و نظــارت را کمتــر کردند و با بچه ها  مدیــران آمدنــد و قــدر
رفاقــت بیشــتری کردنــد، نتیجــه  خیلــی بهتــر شــد. در طــول چنــد ســال گذشــته 
ی بــا وســعت نظر نــگاه شــد، فیلم هــای خیلــی خوبی  کــه در سیســتم تولیــد قــدر

در ســینمای جــوان تولیــد شــد. 
ســینمای جــوان صنــدوق توســعه فیلم کوتــاه اســت و بایــد بــه تولیــد فیلــم کوتــاه 
کمــک کنــد. در طــول ایــن ســال ها فکــر می کنــم چقــدر فیلم هــای خوبــی 
 ، داشــتیم کــه نمونــه آن »براده هــای آفتــاب« محمدرضــا کســمتی از اهــواز
ی آســفالت داغ«  »ســفر چنــد ســالگان« محمدرضــا فهیم خــواه از رشــت، »رو
کــی« محمــد حمیدی مقــدم از همــدان  ، »فضــای خا مســعود مــددی از اهــواز
و »ســرتاش خانــه« بهمــن قبــادی از ســنندج، فیلم هــای درخشــان آن ســال ها 
« ســاعد نیــک ذات  بودنــد. مجیــد برزگــر چنــد فیلــم خــوب داشــت و »آرزو
از مشــهد و »آقــا پســری مثــل مــن« علی محمــد قاســمی از نجف آبــاد و »بــا 
گر مــی روم« ســعید پوراســماعیلی و  بــزرگ« مهــدی جعفــری و »هســتم ا مادر
فیلم هــای خوبــی از مســعود امینــی، حمیــد نعمــت الله، وحیــد موســائیان کــه 
همگــی از بچه هــای خــوب فیلــم کوتــاه بودنــد کــه در آثارشــان ایــده و اندیشــه 
داشــتند و خیلــی از ایــن بچه هــا آمدنــد و فیلمســازان خوبــی شــدند و وارد 

ســینمای حرفــه ای شــدند. 
ی دیجیتــال کیفیــت  در حــال حاضــر بــه خاطــر در اختیــار بــودن فنــاور
فیلم هــای کوتــاه چیــزی از فیلم هــای بلنــد کــم نــدارد؛ گاهــی اوقــات هــم 
خیلــی بهتــر هســتند. چنــد ســال پیــش محمــد اســماعیلی یــک فیلــم به نــام 
یــف« ســاخته بــود کــه به نظــرم به لحــاظ تکنیــک از 99 درصــد فیلم هــای  »نیوز
ــا 8 و  ــا فیلم ه ــه م ــا ک ــود. قدیم تره ــر ب ــران بالات ــینمای ای ــه ای س ــینمای حرف س
۱6 میلی متــری داشــتیم و ســینمای حرفــه ای فیلــم 3۵ میلی متــری داشــت، 
یــاد بــود چــون فنــاوری 3۵ میلی متــری کمــک می کــرد تــا  ایــن تفــاوت خیلــی ز
ــاه  ــای کوت ــروزه فیلم ه ــا ام ــند. ام ــته باش ــری داش ــت بهت ــد کیفی ــای بلن فیلم ه
یــادی  به لحــاظ کیفیــت بــا فیلم هــای ســینمایی برابــری می کننــد. فیلمســازان ز
یــم کــه خیلــی خــوب بــا تکنیــک کار می کننــد. جشــنواره فیلــم کوتــاه هنــوز  دار
بــرای جوان هــا، جشــنواره جوانــی اســت. ایــن انــرژی در جشــنواره وجــود دارد و 
اســتقبال هــم خــوب اســت و به نظــرم آن چیــزی کــه دبیــر جشــنواره بایــد پــای آن 
یاد  بایســتد، نمایش فیلم های متفاوت اســت. اینکه در این ســال ها نظارت ز
شــده اســت و یک ســری فیلم هــا حــذف می شــوند، ایــن فرآینــد غلطــی اســت. 
جشــنواره فیلم هــای کوتــاه متعلــق بــه جوان هاســت؛ جــوان در ذات خــودش 
عصیانگــر اســت و به دنبــال تغییــر و تجربــه اســت و بایــد بــه ایــن ویژگــی ارج 
ــودن اســت کــه فیلمســاز  نهــاد و ارزش داد. در دل ایــن عصیــان و متفــاوت ب
متولــد می شــود. همــه چیــز را بــا متــر و معیــار فیلــم حرفــه ای نبایــد دیــد. یــک 
فیلــم در ایــن جشــنواره قــرار اســت توســط 200-300 نفــر دیــده شــود. طــی ایــن 
ــوده کــه صــورت گرفتــه  ــاری ب ــه خشــاش گذاشــتن بدتریــن رفت ــه ب ســال ها مت
اســت. دبیــر جشــنواره بایــد پــای خیلــی از فیلم هــای متفــاوت بایســتد چــون 
تفــاوت، ســینمای کوتــاه را متحــول می کنــد. بارهــا در جشــنواره های داخلــی 
بــه کســانی جایــزه داده شــده کــه فیلم هــای مــورد تاییــد ســاخته اند امــا حــالا 
هیــچ کدام شــان در ایــن چرخــه نیســتند؛ و در همــان دوره خیلی هــای دیگــر 
ــاز هــم فیلــم ســاختند و در ایــن  ــد، ب ــده نمی شــدند امــا فیلمســاز بودن کــه دی
ســینما مانــدگار شــدند. جشــنواره بایــد اجــازه بدهــد فیلم هــای متفــاوت دیــده 
شــوند. سیســتم کنترلی که در فیلم بلند وجود دارد و مربوط به عرصه نمایش 
عمومــی اســت، دلیلــی نــدارد کــه در رونــد نمایــش فیلــم کوتــاه هــم اجرایــی شــود. 
در عیــن حــال عرصه هــای نمایــش متحــول، متنــوع و گســترده شــده اســت و بــه 

جــز جشــنواره ده هــا امــکان بــرای نمایــش فیلــم وجــود دارد. 
تعــداد آثــار متقاضــی حضــور در جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران هــم جالب و قابل 
، خیلــی اتفــاق  توجــه اســت. تولیــد حــدود هشــت هــزار فیلــم کوتــاه در کشــور
خوبــی اســت. مــن معتقــدم در نســل های جدیــد بــه خاطــر وجــه عصیانگــری 
ی  یــادی ســاخته می شــود. این جــور و تجربه گرایی شــان فیلم هــای خــوب ز
نیســت کــه فیلمســازان قدیــم خیلــی بهترنــد؛ نه خیــر جدیدهــا خیلــی بهتــر 
فیلــم می ســازند و معتقــدم هرســاله حداقــل ۵0 اســتعداد خــوب از دل فیلــم 
کوتــاه ایــران بیــرون خواهــد آمــد. مدیــران ســینمایی به جــای اینکــه پروژه هــای 
فاخــر ۱00 میلیــاردی و ۵0 میلیــاردی تولیــد کننــد؛ نفــری یــک میلیــارد بــه 
فیلمســازان کوتاهــی بدهنــد کــه ده هــا ســال اســت در عرصــه فیلــم کوتــاه 
فعالیــت می کننــد تــا بــا همیــن مقــدار یــک فیلــم بلنــد بســازند. قطعــا ۵0 
گــر می خواهیــد ســینما  درصــد از ایــن فیلم هــا خیلــی خــوب خواهنــد بــود. ا

رشــد کنــد، چنیــن عمــل کنیــد.«

توضیحات معاون وزیر ارشاد 
درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جزئیات ارائه مجوز به 
کنسرت علیرضا قربانی توضیح داد و گفت امیدوار است ماجرا زودتر حل شود. 
ی معاون امور هنری وزارت ارشاد در گفت وگو با برنامه رادیویی  محمود سالار
»استودیو هشت« درباره لغو کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان گفت: »مجوز 
کنسرت توسط وزارت ارشاد و همچنین اداره ارشاد اصفهان صادر شده بود. 
ی اصفهان نامه لغو  بـــا ایـــن حال به دلیل اتفاقی که این میان رخ داد فرماندار
را زدند و گفتند فعلا )برگزارکنندگان کنســـرت( دســـت نگه دارند تا مساله ای 
ی با اشـــاره به پیگیری های خود نسبت به ماجرا اضافه کرد:  بررســـی شـــود.« و
»من به شخصه با علیرضا قربانی تماس گرفتم و عذرخواهی کردم. خود آقای 
ی ها را داشته است.«  قربانی هم گفت که مجموعه وزارت ارشاد همه همکار
ی تصریح کرد: »درباره بخشـــی از ماجرا هم همان طور که می دانید هم  ســـالار
تامین استان و هم نهادهای دیگر که تامین را در اختیار دارند باید اظهارنظر 
ی اضافه کرد: »این اتفاق باعث شـــد با آقای قربانی تماس بگیرم و  کنند.« و
عذرخواهی کنم با اینکه وزارت ارشاد در این اتفاق واقعا مقصر نبود. با استاندار 
اصفهان هم گفت وگو شد و خود آقای وزیر هم با استاندار صحبت کردند و 

یم به زودی رفع مشکل شود.«  امیدوار
معاون هنری ارشاد در پاسخ به مجری درباره شایعه حضور نوازندگان زن در 
کنسرت که باعث لغو آن شده است، بیان کرد: »این یک گمانه زنی است چون 
یم و زیر نظر وزارت ارشاد  ما در شهر اصفهان هنرستان موسیقی دختران را دار
است. ضمن اینکه شب قبل هم گروه دیگری از خوانندگان پاپ در آن سالن 
ی به  ی در پاسخ به پرسش دیگری درباره ورود فرماندار برنامه اجرا کرده اند.« و
ماجرا یادآور شد: »باید توجه داشت وقتی خبری به نهادهایی از حوزه امنیت 
و تامین اســـتان می رســـد و مشـــکلی اینچنینی پیش می آید ممکن اســـت به 
ی در ادامه درباره جلســـه شـــورای تامین قبل از  دلایلی احتیاط کنند.« ســـالار
کن هم رفت  صدور مجوز گفت: »مجوز صادر شد و نامه توسط ارشاد به اما
کـــن هـــم مجوز گرفتند. در این فاصله اتفاقی باعث شـــد که  و دوســـتان از اما
ی نامه بزند و بخواهد کنسرت لغو شود. اینکه ابعاد ماجرا چیست و  فرماندار
، هنوز به آن نرسیده ام. بالاخره  آیا به خاطر نوازنده خانم بوده است یا چیز دیگر
شـــرایط منطقه همان طور که مســـتحضر هستید ملتهب است و شاید هم به 
ی در پایان عنوان کرد: »ان شاءالله مشکل  دلیل موارد اینچنینی بوده است.« و

حل می شود و به زودی شاهد کنسرت آقای قربانی خواهیم بود.« 

هشدار صنفی 
درباره یک سامانه ملی

اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران در بیانیه ای به راه اندازی 
 ، ســـامانه »شناســـا« انتقاد کرده و دلایل این مخالفت را برشمرد.  به گزارش مهر
در بیانیه ای اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران به راه اندازی 
سامانه ای موسوم به شبکه نوین ارتباطات سینمای ایران )شناسا( توسط موسسه 
سینما شهر انتقاد کرد. در این متن هشدار داده شده است که راه اندازی این 
شبکه، سینماهای کشور را تبدیل به یک شبکه تلویزیونی بزرگ می کند که اختیار 
آن در دست دولت است. متن بیانیه به این شرح است: »درست در روزهایی 
ک داریوش مهرجویی و  که سینمای ایران در بهت و ناباوری، عزادار قتل هولنا
همسرش هستند، موسسه سینماشهر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
برخلاف سیاست های کلی نظام مبنی بر عدم دخالت دولت در فعالیت های 
بخش خصوصی، اقدام به راه اندازی سامانه ای موسوم به شبکه نوین ارتباطات 
سینمای ایران )شناسا( نموده و از آن رونمایی کرده است. از آنجا که اعضای این 
اتحادیه به عنوان تنها مرجع صنفی تخصصی در خصوص تجهیز سینماهای 
، بارها خطرات راه اندازی این شبکه را به مسئولان امر و دیگر تشکل های  کشور
همکار گوشزد کرده است، اکنون و به موجب این بیانیه مجددا نکاتی را به اطلاع 
صاحبـــان فیلم، ســـینماداران، پخش کنندگان و تمامـــی اهالی و علاقه مندان 
سینمای ایران می رساند: ۱( راه اندازی این شبکه، سینماهای کشور را تبدیل 
به یک شبکه تلویزیونی بزرگ می کند که اختیار آن در دست دولت است و این 
مهم هم برخلاف قانون اساسی و هم برخلاف اسناد بالادستی مبنی بر کاهش 
تصدی گری دولتی است. 2( امنیت و صحت کارکرد این سیستم و سرورهای 
مربوطه مورد سوال بوده و در بوته آزمایش قرار نگرفته اند و در صورت پیدا شدن 
هرگونه مشکل فنی، امنیت فیلم ها با خطر جدی روبه رو خواهد شد. 3( دولت 
با این اقدام عملا پخش کنندگان سینما را که حرفه ای مهم و تخصصی است 
کنـــار زده و خـــود وارد تصدی گـــری این بخش می شـــود. 4( ســـینماداران بعد از 
راه اندازی ســـامانه ســـمفا امکان برقراری یا لغو هرگونه بلیت فروشـــی )بنا به هر 
دلیل( را از دست داده اند، با راه اندازی این شبکه حتی اختیار پخش یا عدم 
پخش یک فیلم را )بنا به هر دلیل( از دســـت خواهند داد و عملا همه اختیار 
در دســـت دولت خواهد بود.با توجه به همه مطالب گفته شـــده از تشکل های 
همکار درخواست می شود با بررسی دقیق موضوع، اجازه تصاحب کامل صنعت 
سینما توسط دولت برخلاف سیاست های کلی کشور را نداده و در برابر هرگونه 

انحصار دولتی ایستادگی کنند.«

مجسمه 3 میلیون پوندی 
ناپدید شد!

« از ناپدید شدن یکی از مجسمه های »رودن«  به ارزش  مسئولان موزه »گلاسگو
سه میلیون پوند خبر دادند. 

به گزارش ایســـنا و به نقل از گاردین، به گفته مســـئولان موزه یک مجســـمه اثر 
گوست رودن« که بخشی از مجموعه مجسمه های مشهور »مردم کاله« بود،  »ا
 » کنون ناپدید شـــده اســـت. این مجســـمه در سال ۱90۱ توسط »موزه گلاسگو ا
ی شـــد و از ژوئن تا ســـپتامبر سال ۱949  از مجموعه متعلق به »رودن« خریدار
« به نمایش گذاشته شده بود. با این حال به نظر  میلادی در »پارک کلوین گلاو
کنون گمشده باشد. براساس اطلاعات  می رسد که این مجسمه از آن زمان تا
»کمیتـــه رودن«  کـــه کاتالوگی از مجموعه آثار این هنرمند در سراســـر جهان را 
ی کرده اســـت، مجســـمه گمشده شخصیتی به نام »Jean d’Aire« را  جمع آور
ی فرانسه « ارزش  به تصویر می کشد.  مدیر این کمیته در گفت وگو با »خبرگزار

این مجسمه را حدود 3.۵ میلیون یورو معادل سه میلیون پوند برآورد کرد. 
شش مجسمه برنزی »مردم کاله«  که برای تجلیل از مردان عالی رتبه »کاله«  که 
در جریان محاصره این شهر توسط نیروهای انگلستان کشته شده بودند، توسط 
ی به »رودن« سفارش داده شده بود و در سال ۱89۵ میلادی رونمایی  شهردار
شد. نسخه های متعددی از این مجموعه مجسمه ها در سراسر جهان وجود 
دارد.  مجسمه ای که ناپدید شده است در جریان نمایشگاه فضای باز سال 
۱949 میلادی آسیب دیده بود. »کمیته رودن«  معتقد است که این مجسمه نیز 
به سرنوشت دیگر مجسمه اثر این هنرمند به نام »یحیی« که در همان مقطع 
«  به نمایش گذاشـــته شـــده بود، دچار شده است. آن مجسمه  در »کلوین گراو
کنون در »مرکز دارایی های موزه  در جریان نمایشـــگاه شکســـت و بقایای آن ا
ی می شـــود. مدیر »کمیته رودن«  امیدوار اســـت که بقایای  « نگهدار گلاســـگو
 ،» مجســـمه گمشـــده نیز در آینده در آرشـــیو پیدا شود. براساس گزارش »تایمز
حدود ۱7۵0 شـــیء دیگر نیز از موزه های اســـکاتلندی ناپدید شـــده است که 
ی یکم«، ملکه اسکاتلند می توان  ازجمله آنها به سکه های طلا مرتبط با »مار
اشـــاره کرد. چندی پیش خبر به ســـرقت رفتن هزاران شیء از مجموعه »موزه 
بریتانیا« منتشر شد که درنهایت به استعفای مدیر موزه منجر شد. براساس 
« را برعهده دارد  « که اداره هفت موزه ملی »ولز گزارش »بی بی سی«، »موزه ولز
ی  نیز از ناپدید شـــدن 2000 شـــیء خبر داد. این موسســـه معتقد اســـت بسیار
از این اشـــیا ناپدیدشـــده فقط جابه جا شـــده اند یا در فهرست بندی ها از قلم 

افتاده اند و با بررسی های بیشتر پیدا خواهند شد. 

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


